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 مقولة حجاب از ديدگاه عطار
 1پسندي كورس كريمدكتر   

 
 چكيده

از مقوله هاي بنيادين تفكر عطار در حوزة عرفان، مقولـة حجـاب درونـي و عرفـاني     يكي 
است. عطار حجب راه حق، هم چون؛ حجاب عقل، حجاب هستي، حجاب جسمانيت، حجاب 
حرص، حجاب عزتّ، حجـاب طاعـت و عبـادت و... را مـانع سـير و سـلوك و باعـث عـذاب         

فع حجاب را باعث رسيدن به لذّت حقيقي و در نقطة مقابل، ر .داند هميشگي جان انسان مي
چنين سبب رسـيدن بـه مقـام قـرب الهـي       پايدار، استغراق در پردة فنا و رسيدن به بقا و هم

داند. از آن جايي كه مقولة حجاب، يكي از مباحث عمده در عرفـان اسـلامي اسـت؛ ايـن      مي
نيز سـيري اسـت در اشـارات     مقاله، به واكاوي و تبيين آن در آثار و افكار عطار مي پردازد و

تأمل برانگيز اين عارف دردمند، دربارة فلسفه و چرايي حجاب، منشأ حجاب، انـواع حجـاب،   
اصلي ترين حجاب، عمده ترين حجب راه حق، عوامل رافع حجاب، اثرات رفع حجاب؛ و ايـن  

بصيرت و هاي ظلماني و نوراني و حجاب خودي، باعث كسب ها بايد با خَرق حجاب كه انسان
بينش باطني شوند تا به حضور معنوي و شهود حقيقت دست يابند. اميد است كه پيـروي از  

هاي آفرينشي و معرفتي عطار، روزنـه اي از نجـات و رسـتگاري را بـه روي خواننـده       انديشه
  .بگشايد.

 .عطار، شعر، حجاب، عرفانكليدي: واژگان
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 مقدمه  
ه و در عين حال با اهميت عرفاني است كه اكثـر  مقولة حجاب، يكي از مقوله هاي پيچيد

عرفا، بنا بر حكايت نفس و با انديشة آفرينشي خـود، آرا و اقـوال مختلفـي دربـارة آن بيـان      
هاي  چرا كه بحث هاي عرفاني و مخصوصاً بحث درمورد حجاب، مربوط به پديده«نموده اند؛ 

ود حتـي امـروزه بـا گسـترش     رواني و مسائل روان شناختي است و چنان كه مشاهده مي ش
مراكز آكادميك روان پژوهي هنوز در مورد پديده ها و مسائل رواني اتفاق نظر چنداني وجود 

) عرفا، حجاب هاي دروني را مانع سـير و سـلوك و عـروج در    103: 1383(مشّرف، » ندارد. 
عنوان يـك  متون عرفاني، عموماً از حجاب به «دايرة كمال مي دانند؛ از همين روست كه در 

اسم عام براي موانعي بحث مي كنند كه راه رسيدن به خدا را سد مي كنند... هـر چـه غيـر    
خداست، حجاب است. ما يا خدا را  داريم يا حجاب را؛ وجه الهي را يا پـرده اي كـه وجـه را    
پنهان مي كند؛ حقيقت مطلق را يا يكي از اسماي بي نهـايتش را. بـه بيـان دقيـق تـر، هـر       

ما ادراك مي كنيم و تمام ادراكات ما حجاب اند؛ و اين شامل علم ما از خدا، تمام  چيزي كه
» شـود.  كشف هايي كه خدا به سالكان عطا مي كند و تمام آنچه به انبيا وحي شده است، مي

 )137-138: 1382(چيتك، 
بينك و  و اذا قَرَات القران جعلنا«در اهميت اين بحث، همان بس كه خداوند مي فرمايد: 

اين حجاب داني كه چـه باشـد؟   ) «45(اسراء / » ِحجاباً مستورا. ةبين الذين لا يومنون بالاخر
» حجاب بعد است از قربت كه اولئك ينادون من مكانٍ بعيد خود همـين گـواهي مـي دهـد.    

) حال به دليل اهميـت و ضـرورت كشـف حجـاب اسـت كـه امـام        41: 1370القضات،  (عين
تكرار و تأكيد بر حجاب درونـي و عرفـاني، آن را راز و رمـز پيچيـدة زنـدگي       خميني (ره) با

 انسان معرفي مي كند و مي فرمايد:
 در حجابيم و حجابيم و حجابيم و حجاب      اين حجاب است كه خود راز معماي من است

 )59: 1379(خميني، 
ن چيزي اسـت  هر آ«حجاب در لغت به معني پرده و پوشش است. اما در اصطلاح تصوف

) هـم چنـين حجـاب    1/276: 1862(تهـانوي،  » كه آدمي را از قـرب الهـي دور مـي سـازد.    
عبارت از موانعي است كه ديدة بنده بدان از جمال حضرت جلت، محجوب و ممنوع است و «

آن جملگي عوالم مختلف دنيا و آخرت است كه بـه روايتـي هـژده هـزار عـالم گوينـد و بـه        
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) حـال  221: 1379نجـم رازي،  »(لم و به روايتي سيصد و شصت هـزار. روايتي هفتاد هزار عا
 اين حجاب ممكن است از معصيت باشد يا از طاعت و عبادت. سنايي مي گويد:

  به هرچ از راه دور افتي چه كفر آن حرف و چه ايمان
 زيبابه هرچ از دوست واماني چه زشت آن نقش و چه                                                            

 )19: 1356(سنايي، 
با ذكر اين مقدمه كوتاه، و با بررسي و مطالعة ديوان و مثنوي هاي عطار در مي يابيم كه 
يكي از واژه هايي كه تقريبا با بسامد بالا در آثار او تكرار مي شود، واژة حجاب بـا مشـتقات و   

اسلامي، ضرورت دارد كه مترادفات آن مي باشد؛ لذا با توجه به جايگاه والاي عطار در عرفان 
مقولة حجاب در آثار او، واكاوي و تبيين شود. حال در اين جستار بر آنيم كه موضوع حجاب 
را به روش تحليلي و با ابزار كتابخانه اي از نظرگاه عطار بررسـي كنـيم؛ بـا ايـن برآينـد كـه       

وي حقايق جهـان  انسانِ عصر حاضر، هر چند با پيشرفت علوم و فنون، پرده و حجابي را از ر
بيرون بر مي دارد؛ اما از اين كشف، در جهت امور مادي و رفاهي خود استفاده مـي كنـد تـا    
جايي كه از جهان درون و معنويت فاصله مي گيـرد و گرفتـار درد صـورت پرسـتي و ظـاهر      
گرايي مي شود و حجاب هاي گوناگون نفساني در خود به وجود مي آورد. هدف از اين مقاله 

كه خواننده با تأسي به رهنمودهاي سازندة عطار، كشف حجاب كنـد و درون خـود    آن است
 را از هرگونه حجاب راه حق پاك سازد تا شايستة مقام قرب الهي گردد:

 تـا شــوي شايستــة قـرب خــداي             از حـجـاب نـفـس ظلــمانـي بـرآي 
 )920: 1374(لاهيجي، 

 پيشينه تحقيق
حجـاب در آثـار عطـار،     ن تحقيق بايد گفت هر چنـد راجـع بـه مقولـه    درباره پيشينه اي

پژوهشي جامع و مستقل به صورت كتاب يا مقاله انجـام نشـده اسـت؛ امـا در حـوزه عرفـان       
اسلامي، كارهاي شايان توجهي دربارة حجاب هاي عرفاني صورت گرفته است كه اهـم آنهـا   

 به شرح زير مي باشد:
وراني و ظلماني از ديدگاه عرفا در عرفان، نوشـتة فاطمـه   كتاب: بررسي حجاب هاي ن -1

 اهواز منتشر شده است.  -لطفيان كه در خوزستان
 هاي نوراني و ظلماني در عرفان اسلامي با تاكيد بـر  ها: بررسي مفهوم حجاب نامه پايان-2
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، اسـتاد راهنمـا: اشـرف    1392ارشـد،   مثنوي مولوي، دانشـگاه محقـق اردبيلـي، كارشناسـي    
يكائيلي، پديدآورنده: فاطمه محقق. حجاب هاي ظلماني و نوراني در صراط سلوك از منظر م

، اسـتاد راهنمـا:   1395ماثورات ديني و عرفاني، دانشگاه اديان و مذاهب، كارشناسـي ارشـد،   
حجت الاسلام دكتر علي فضلي. بررسي و مقايسه حجاب هاي نـوراني و ظلمـاني در حديقـه    

طار، دانشگاه پيام نور استان فارس، كارشناسي ارشد، اسـتاد راهنمـا:   سنايي و منطق الطير ع
 احمد طحان، دانشجو: قاسم پور علي.

 در فصـلنامه  1394فائزه جنيدي كـه در زمسـتان    حجاب جان، نوشته مقالات: مقاله -3
، سال يازدهم به چاپ رسيده اسـت. مقالـه بررسـي حجـاب هـاي      42عرفان اسلامي، شماره 

دگاه ابوعبداالله نفّري، نوشته عظيم حمزئيان و سميه اسدي در پـاييز و زمسـتان   عرفاني از دي
در نشريه علمي پژوهشي پژوهش هاي  ادب عرفاني (گوهر گويا) شـمارة دوم، پيـاپي    1395

، سال دهم به چاپ رسيده است. مقالـه حجـاب عرفـاني در معـارف بهـاء ولـد و مثنـوي        31
حيدرزاده سردرود، نشريه دانشكده ادبيات و علـوم   دكتر مريم مشرف و حسن مولوي، نوشته

به چاپ رسيده اسـت.   193، شماره مسلسل 1383، زمستان 47انساني دانشگاه تبريز، سال 
حجـاب را از نظـر    به عنوان نمونه نويسندگان در اين مقاله با توجه به موضوع تحقيق، مقوله

حجاب، منشـأ حجـاب، عوامـل رافـع      فهانواع، تعداد، جنس و ... بررسي كرده اند؛ اما به فلس
حجاب و غايت رفع حجاب نپرداختند كه ما در مقاله حاضر درمدخلي جداگانـه، بـه تحليـل    

 هر يك خواهيم پرداخت. 
 چرا حجاب؟

ديدگاه معرفتي عطار بـه فلسـفه و چرايـي حجـاب در خـور توجـه اسـت، از آن رو كـه         
) عطار به دو 232: 1374شيرازي، (بقلي » حجاب خلق راست و حق از حجاب منزّه هست.«

دليل، خلقِ حجاب از طرف خداوند را ضروري مي داند: يكـي آن كـه سـالكاني كـه در وادي     
 عشق به كمال و پختگي نرسيده اند، نتوانند به بارگاه شناخت عظمت الهي راه يابند:

 تا هيچ خلق پي نبرد راه كـوي تــو چندين حجاب و بنده به ره بر گرفتــه اي
 تا ناقصـان عشـق نيابـند بـوي تــو ون مشك در حجاب شـدي در ميان جانچ

 )700: 1376(عطار، 
 هـا و  دريغا داني كه چـرا ايـن همـه پـرده    «گويد:  باره مي القضات همداني نيز در اين عين
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وي پخته گردد، تا طاقت بـار   حجاب ها در راه نهادند؛ از بهر آن كه تا عاشق روز به روز ديده
 )104: 1370(عين القضات،» دن لقاءا... آرد بي حجابي.كشي

دليل ديگر اين كه جلوه گري و تجلي خداوند در عالم آفرينش  به واسطة حجـاب هـاي   
نشايدكه اين حجب مرتفـع شـود، چـه اگرحجـب اسـما و صـفات       «گوناگون است. از اين رو 

ود، چه اتصـاف اشـياء بـه    مرتفع شود، احديت ذات از پردة عزّت بتابد اشياء بكلي متلاشي ش
) بنـابراين انسـان، قابليـت و    489: 1382(عراقي، » وجود به واسطه اسما و صفات تواند بود.

استعداد لازم را ندارد كه پذيراي تجليات خداوند، بدون واسـطه و حجـاب شـود؛ لـذا خلـق      
تفكـر   حجاب از طرف خداوند حكيمانه است تا انسان را به مقام حيرت برسـاند و از تأمـل و  

 دربارة حجب مختلف باز بدارد و آن را از الطاف خداوندي بداند:
 گه در خاكست جلوه، گه در خونــت اي هر نفسي جـلـوه گـري افـزونـت 

 از لطف حجاب هـاي گـونـاگــونــت ـچـون متـحيـري فــرومـانــدهـهم
 )1314: 1389(عطار، 

 منشأ حجاب
أ حجب راه حـق يـك چيـز اسـت؛ و آن هسـتي و      عطار عقيده دارد كه سرچشمه و منش

همـة  «وجود انسان است كه مانع سير و سلوك او به سوي حق و حقيقت مـي گـردد؛ زيـرا    
» حجاب ها يك حجاب است جز آن يكي هيچ حجابي نيست، آن حجاب، اين وجـود اسـت.  

 ) از اين رو عطار مي گويد:99: 1377(تبريزي، 
 پــردة هــســتـي تو ره بر تـو بـسـت ـابمــي نداني كز چه ماندي در حـجـ

 )74: 1376(عطار، 
 سلمان ساوجي نيز مي گويد:

 بايد شدن با تو تا مويي زهستي هست هستي در حجاب       بر سر كويش قلندروار مـي
 )311: 1389(ساوجي، 

 انواع حجاب
 حجاب ريني و حجاب غيني

هاي  ست؛ از اين رو عارفان ديدگاهشناخت انواع حجاب از مهم ترين شرط سير و سلوك ا
معرفتي متفاوتي به انواع حجاب ها دارند. يكي از اين ديـدگاه هـاي منحصـر بـه فـرد از آنِ      
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كند:  المحجوب، حجب راه حق را به دو نوع تقسيم مي باشد. وي در كتاب كشف هجويري مي
گـز از بـين   يكي حجاب ريني و ديگري حجاب غيني. حجاب ريني، حجاب ذاتي است كه هر

امـا حجـاب دواسـت:    «نمي رود؛ ولي حجاب غيني، حجاب صفات بشري و زوال پذير اسـت:  
و اين هرگز بر نخيزد؛ و يكـي حجـاب غينـي، و ايـن زود      -و نعوذ باالله من ذالك -يكي ريني

اي باشد كه ذات وي حجاب حق باشد تـا يكسـان باشـد     برخيزد. و بيان اين، آن بود كه بنده
اي باشد كه صفت وي حجاب حـق باشـد و پيوسـته طبـع و      و باطل. و بندهنزديك وي، حق 
 گريزد. پس حجاب ذاتي كه ريني است بر نخيزد... و حجاب طلبد و از باطل مي سرشّ حق همي

 )5: 1378(هجويري، » صفتي كه آن غيني بود، روا باشد كه وقتي دونِ وقتي برخيزد.
 حجاب ظلماني و حجاب نوراني

عمول ترين و معروف ترين تقسيم بندي هاي حجاب، تقسيم آن بـه انـواع   يكي ديگر از م
نوراني و ظلماني است؛ كه اكثر عرفا و شـعرا، هـم چـون: عزيزالـدين نسـفي، عـين القضـات        
همداني، شمس تبريزي، عراقي، مولوي و عطار قايل بدان هسـتند. حجـاب ظلمـاني، همـان     

و حقد و حسد و بخل و كبر و حب  چون شهوت و غضب«حجاب اجسام طبيعي و طبيعيات 
مال و جاه و ريا و حرص و غفلت الي ساير الاخلاق الذميمه، و حجـاب هـاي نـوراني، چـون؛     

(عـين القضـات،   » نماز و روزه و صدقه و تسبيح و اذكار الي سايرالاخلاق الحميده مي باشـد. 
ي ناشــي از كــنش مســتقيم نفــس امــاره اســت؛ ولــ«) حجــاب هــاي ظلمــاني 102: 1370
هاي نوراني كه به ظاهر فعل و حالي قدسي است، نيز كنش غير مستقيم نفـس امـاره    حجاب

است. معاصي ظاهر، جملگي در شمار حجب ظلماني هستند اما طاعات و عبـادات بـه ظـاهر    
موجه، جزء حجب نوراني هستند؛ چرا كه ممكن است آميخته با ريا يـا موجـب عجـب يـا ...     

انّ للّـه سـبعينَ ألَـف    «) عطار نيز با تكيـه بـر حـديث مشـهور     601: 1389(زماني، » باشد. 
(علـوي  » ٍ لو كشَفَت لاَحرَقَت سبحات وجهِـه مـا انتهـي اليـه بصـره       ظلمةحجابٍ من نورٍ و 

 ) قائل به تقسيم بندي حجاب، به انواع نوراني و ظلماني مي باشد:81: 1376قزويني، 
 چگونه منقطــع گــردد رهــي دور  ورهزاران پرده بيش از ظلمت و نـ

 چــگــونــه ره بـري راه سـلامــت  هزاران بند داري تا قــيــامــت 
 )6514-6515: 1388(عطار، 
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 اصلي ترين حجاب
با بررسي آراء و اقوال عطار دربارة حجاب در مي يابيم كه انسان، در هر مقام و مرتبـه اي  

حجاب هاي دروني و نفساني مي شـود و از سـير در دايـرة    كه باشد به نحوي از انحاء گرفتار 
هيچ پيغامبر از حجاب نفس خويش بكلي خلاص نيافته بود تـا بـه   «ماند؛ حتي كمال باز مي

) از ايـن رو  136: 1379(نجـم رازي،  » شفاعت ديگري پردازد، بلكه جمله نفسي نفسي زنند.
 د:حضرت آدم و موسي و عيسي (ع) نيز دچار حجاب راه گشتن

 نه گندم نه بهشت آمد ترا بـنــد  حجاب آدم آمد گندمي چنـــد
 تو با نعلين بگذشتي زكـونــيــن  حجاب راه موسي گشت نعلـيـن
 ترا در هر مـقـامـي روزنــي بود...  حجاب راه عيسي ســوزني بــود

 )259-261: 1388(عطار، 
سلوك و رسيدن به معشوق  ترين حجاب در راه سير و حجاب انانيت و رؤيت نفس، اصلي

ترين  ازلي است. اهميت و نقش اين حجاب به قدري برجسته است كه اكثر عرفا و شعرا، مهم
داند، حجابي كه با كنـار   دانند. ابوسعيد، انانيّت را تنها حجاب مي حجاب را، حجاب انانيت مي

ن نيست، عرش حجاب در ميان بنده و خدا زمين و آسما«توان به مقصود رسيد: زدن آن مي
» و كرسي نيست، پنداشت و مني تو حجاب است. چون از ميان برگيـري بـه خـدا رسـيدي.    

 )287: 1381(محمدبن منور ميهني، 
 ترين حجـاب راه انسـان   ترين و بزرگ عطار نيز با وجود اذعان به تعدد و تنوع حجاب، اصلي

؛ از ايـن رو در كتـاب   را به سوي حق و حقيقت، حجاب رؤيت نفس و انانيت انسان مي دانـد 
آن خدايي كه اهل معرفت را محجوب گردانيد از جملة خلق دنيـا،  «الاولياء مي گويد:  هتذكر

هـا، نفـس    تـرين حجـاب   بحجب آخرت؛ و از جمله خلق آخرت بحجب دنياء؛ و گفت: سـخت 
 )121: 1323(عطار، » ديدنست.

أكيد مي ورزد و ايـن تكـرار   از اين رو عطار، به كرّات بر حجابِ پنداشت خودي و انانيت ت
و تأكيد، بيان گر برجستگي حجاب انانيت، نسبت به ديگر حجـب راه حـق مـي باشـد؛ زيـرا      

هيچ كس نيست از بشر كه در او قدري از انانيت نيست. موسي انـا اعلـم ممـن علـي وجـه      «
 ـ  ود، الارض گفت! چيزي در او درآمد، اين بگفت. حواله به خضر كردند. تا چند روز پـيش او ب

 ) حال عطار مي گويد:23: 1377(تبريزي، » آن از او برون رفت.
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 دار نـيـستـــهيچ حجابيت چو پن  گرچه حجاب تو برون از حـداست
 در دو جهانت به از اين كـار نيست  پردة پندار بـســـوز و بـــدانــك
 نيست شو اندر طلب يــار، نـيست  چــنـد كني از سر هستي خروش

 )107 :1376(عطار، 
 باز مي گويد:

 تا ابد مــعيوب از خود مانــده اي  تو همي محجوب از خود مانده اي
 تــو بــماني بي حجابِ جـــاودان  چون تويي تو، بر افتـد از مـيـــان

 )3880-3881: 1392(عطار، 
 ها ترين حجاب عمده

سـان بـه   با بررسي آثار عطار در مي يابيم كه حجاب هـاي بـي شـماري، مـانع وصـول ان     
 حقيقت و معرفت شهودي حق مي گردد:
 زيك يك ريگ بيرون آي از پــوست ترا در ره بسي ريگ است اي دوسـت
 بسي به زان كه از كوهي به يـك بـار زيك يك ريگ اگر تو مي كشـي بــار
 دروغ و خشم و بخل و غـفـلت و نـاز هوا و كبر و عـجــب و شـهــوت و آز

 كه تا چون بر تو نــاگــه دست يابند شتـابند يهمه سر در كــمـينــت مـ
 )2635-2638: 1388(عطار، 

از اين رو با توجه به قالب تنگ اين مقاله، از مجموع اين حجاب ها، چـه ظلمـاني و چـه    
نوراني، به تحليل مواردي كه برجستگي خاصي از نظرگاه عطار، هم از لحاظ اهميت و هـم از  

 لحاظ بسامد دارد؛ مي پردازيم:
 حجاب جسمانيت

ورزد و بـه تلـويح و تصـريح از آن     هايي كه عطار به كراّت بـر آن تأكيـد مـي    يكي از حجاب
شـود. حجـاب جسـم از ديـدگاه عطـار،       گويد، حجاب جسم است كه سد راه جان مي سخن مي

راني و لذاّت زودگـذر و   همانا پرداختن به امور نازل نفساني، همچون: خوردن، آشاميدن، شهوت
هر تعلقي، حجابي گشت او را از مشاهدة جمال قدم و هـر حجـابي،   «اي دنيوي است؛ زيرا فريب

سبب بعدي از عالم غيب و هر بعدي، علت قربي به عالم شهادت؛ تا وقتي كـه حجـب، متـراكم    
 گويد: ) از اين رو عطار مي117: 1385(كاشاني، » شد و بعد از حضرت، متأصل گشت...
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 چه كوهي و چه كاهي چون پاي بست باشي  يي زان موي در حجابيتا بسته اي به مو
 )783: 1376(عطار، 

بنابراين كسي كه بتواند حجاب جسم و جسمانيات را كنار بزند، دل او هم چون آينـه اي  
چون بدين صفت گشت و استعداد قبـول جمـال   «مي شودكه حق در آن متجلي مي شود و 

در او  –كه اصل حسن اسـت   -ر نور روحانيات ملكوتروحانيات يافت؛ پس از آن در ديدة س
) از ايـن رو عطـار   38: 1360(بقلي شيرازي، » پيوندد، زيرا كه حجاب جان انساني برخاست.

 مي گويد:
 اندر تو پديد آيد چون آينه بزدايي  آيينة ديداري جسم تو حجاب توست

 )845: 1376(عطار، 
 حجاب عقل و جان

نگاه انسان تُنكُ مايه و سطحي انديش، حجـاب عقـل و جـان    هر چند در بادي امر و در 
ممكن است عاقلانه و خردمندانه نباشد؛ اما در عالم عشق و عرفـان، هـر چيـزي مـي توانـد      

 حجاب راه سالك باشد، سنايي در اين باره مي گويد:
 فـــضــل او مــر تـرا بـرد بـر او  عــقــل رهـبـر ولـــيـك تـــا در او  

 )38: 1376(سنايي، 
عطار در نتيجه مكاشفات عرفاني خود براي رسيدن به جمال دوست، پرده هـا و حجـاب   
ها را يكي پس از ديگري كنار مي زند و به جايي مـي رسـد كـه حتـي عقـل و جـان را نيـز        

حكـيم منطقـي كـه وقتـي طالـب      «حجاب راه معرفي مي كند؛ زيرا عقل ابزاري است بـراي  
او را جستجو مي كند، صغري و كبري ترتيب مي دهـد   شناخت مطلوب است جنس و فصل

و اين مقدمات هم در جاي خود حجاب هايي است كه بر چهره مطلـوب مـي انـدازد و عـين     
واقع را در زير پرده هايي كه از فكر خويش مي تند مسـتور مـي دارد لاجـرم فقـط اوصـاف      

) حـال آن  149: 1391(زرين كـوب،  » مطلوب را در مي يابد، دسترس به عين آن نمي يابد.
 كه عطار به سبب تجلي شهودي، حجاب عقل و جان را از پيش روي بر مي دارد:

  چون حجابي مشكل آمد عقل و جان در راه او
 لاجرم در كوي او بي عقل و بي جان مي روم

 )584: 1376(عطار، 
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 داند:مولوي نيز در اين باره با عطار هم عقيده است و عقل و جان را حجاب راه حق مي 
 راه از اين هـر سـه نهانست اي پـسـر عقل بند و دل فريب و جـان حـجـاب

 )1097: 1378(مولوي، 
 حجاب حرص

آفرينش حرص در وجود انسان، قطع نظر از ايـن كـه ممـدوح باشـد يـا مـذموم؛ امـري        
طبيعي، فطري و عطّيه الهي است. به طوري كه خداوند متعال در قرآن كـريم مـي فرمايـد:    

) زيـرا  19(معـارج/ » الانسانَ خُلقَ هلُوعاً؛ به يقين انسـان، حـريص آفريـده شـده اسـت.      انَّ«
آدمي را به اين صفت بيافريند، تا به وسيلة اين صفت بـه آن چـه   «حكمت الهي اقتضاء كرد 

ماية خير و سعادتش مي باشد هدايت شود، چيزي كه هست اين خود انسان اسـت كـه ايـن    
) عارفي هـم  20/137، 1367(طباطبايي، » ة بدبختي خود مي سازد.ماية سعادت خود را ماي

چون عطار، با بهره گيري از تعـاليم قرآنـي و اسـلامي، آفـرينش حـرص در انسـان را امـري        
 خدادادي مي داند كه از زمان خلقت حضرت آدم (ع) در وجود انسان، نهادينه شده است:

 نـتـا آشـفـتـه كـــارادرازا مـحـ  ز آدم حــرص مـيــراث اسـت مـا را  
 )2736: 1388(عطار، 

مولوي نيز آفرينش حرص در انسان را امري خدادادي مي داند كه باعث رونق كـار و بـار   
 آدميان مي شود:

 )241: 1363(مولوي،  تا بود گرمابه گرم و بانوا       اندريشان حرص بنهاده خدا
محمـود و حـرص مـذموم.    البته بايد اذعان داشت كه حـرص بـر دو نـوع اسـت: حـرص      

حرص محمود، حرص نسبت به شهود حق و كسب معارف و معالي اخلاقي است؛ اما حرص «
) 3/112: 1356(اكبرآبـادي،  » مذموم، حـرص و تـلاش در راه بدسـت آوردن لـذات مـادي.     

 مولوي به طرز زيبا و دلكش به تحليل اين دو نوع حرص مي پردازد:
 ـــرص انـدر غـير تو ننگ و تـبـاهحـ حرص اندر عشق تو فخر است و جاه
 و آنِ حيزان نــنــگ و بدكــيشي بود شهوت و حرص نران پــيــشـي بود
 در مخَنَّث حــرص، ســوي پــس رود حــرص مــردان از ره پـيـشي بـود
 افتضـاح و سردي است وآن دگر حرص آن يكي حرص از كمال مردي است

 )1955-1958: 1363(مولوي، 



 21) 11-33( مقولة حجاب از ديدگاه عطار   
 

ل با توجه به دو نوع حرص، عطار در آثار خود از حـرص مـذموم و منفـي بـه مراتـب      حا
حرص، آدمي را كـور و كـر   «بيشتر از حرص محمود و مثبت سخن مي گويد، و معتقد است 

» مي كند، آتشي است كه همة عالم را در بر مي گيرد، بسيار ايمـان هـا را بربـاد مـي دهـد.     
آن را به عنوان يكي از حجب راه حق معرفي مي كند؛  ) به اين دليل،264: 1373(شجيعي، 

 تا جايي كه حجاب آدم (ع) مي گردد و از بهشت رانده مي شود:
 نگه كن حرص آدم بين و گنــدم  شتاب از حرص دارد جان مردم
 كجا از جــنت المــأوي فـتــادي  اگر نه حــرص در دل راه دادي

 )2734-2735: 1388(عطار، 
حرص مذموم را به عنوان يكي از دردهاي نازل نفسـاني انسـان معرفـي     هم چنين عطار،

مي كند كه حجاب سير و سلوك انسان مي شود؛ و تنها با مـرگ اسـت كـه ايـن حجـاب از      
 پيش چشم انسان كنار زده مي شود:

 كــه درد حـرص را خـاك اسـت مرهـم تـو نــامـرده نگردد حرص تــو كــم
 )2840(همان: 

 مكان حجاب كون و
عالم آفرينش با تمام نمودها و مظاهر آن، دو جلوة كاملاً متفاوت در انديشة عرفاني عطار 
دارد. آن جايي كه عطار با ديد مرآتي به پديده هاي جهان هستي مي نگرد، سراسر هستي با 

شـود؛   ها ديده مي شود كه جمال حضرت معشوق در آن اي مي تمام اجزاي آن، هم چون آينه
جايي كه با ديد انقطاعي به نمودها و مظاهر عالم آفرينش مي نگـرد، جميـع نمودهـا،    اما آن 

اشياء را آفريـدم و آن را حجـاب     همه«حجاب جمال يار مي شوند؛ زيرا خداوند مي فرمايد: 
: 1390(نفّـري،  » خويش قرار دادم و تنها بر آن بنده ظاهر بوم كـه رسـوم از نظـرش زدايـد.    

 مي گويد: ) از اين رو عطار 80
 در كــون و مــكـان كجـات جـويـم            چــون كــون و مـكـان حجــاب راه است

 )626: 1376(عطار، 
 حجاب طاعت و عبادت

حجاب طاعت و عبادت از جمله حجاب هاي نوراني است كه عرفايي چون؛ عين القضـات  
قيده دارد كه حجاب طاعـت  همداني، نجم رازي، مولوي، عطار و ... بدان پرداخته اند. عطار ع
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اگر بنده ثواب عبـادت و ذكـر   «و عبادت از كنش غير مستقيم نفس اماره به وجود مي آيد و 
خود را در چشم داشته باشد براي او حجاب مي شود و ديدن حجـابِ كـار خـويش، او را بـه     

ر ) از ايـن رو، غـرو  382: 1382(سرّاج طوسي، » خويشتن سخت شيفته  و مغرور مي نمايد. 
بندگان هر اندازه كه بخواهند از طريق عبادات بـه او  «طاعت و عبادت، حجاب راه است؛ زيرا 

نزديك شوند، از آن مرتبه نمي توانند فراتر روند؛ خداوند فراتـر از هـر موجـودي اسـت كـه      
شوند و يا آن را تعظيم و در برابر عظمتش كرنش  ها در هنگام عبادت آن را متصور مي انسان

» از اين رو عبادات و تعظيم ها حجاب است، و حضرت حق فراتر از اين هـا اسـت.   مي كنند؛
 ) 72: 1395(حمزئيان، 

 ترا حالي حجابي افــتـــد آغـــاز  دگــر ره گــر بطاعــت بنگري بــاز
 حجاب از جاه جــستن بيشت آيد  چو از طاعت حجابي پيــشــت آيـد

 )3000-3001: 1388(عطار، 
ت هاي ديني كه به حجاب عبادت گرفتار آمد و از راه حق منحـرف شـد،   عطار از شخصي

در نمـاز ايسـتاده بـود و زنـش در     «نام مي برد؛ زيـرا   -دانشمند بني اسرائيلي -از بلعم باعور
قفاي او، همي ركوع به قبلة مسلمانان بكرد و از ركـوع برآمـد رو سـوي آفتـاب كـرد. زنـش       

باش از هفتاد سال باز اين مي بايست كرد. كافر  گفت: هي هي! مي چه كني؟ گفت: خاموش
شد. گويند مرغ سپيد از گلوي او برآمد و آن نور معرفت بود و مرغ سياه در گلوي او پريـد و  

 ) از اين رو خداوند او را به شكل سگي در آورد:2/746: 1380(سورآبادي، » آن نكرت بود.
 ــادت بـيش بودچارصد سالش عب  بلعمي كو مرد عهد خـويــش بـــود
 جمله در توحيد و در رفع حجـاب  كرده بود او چارصــد پـــاره كتــاب
 غرقه كرده بــود دريــــاي وجود  چارصد روز و شبش در يك سـجـود

 روي خود بـرداشت از خاك زمين  شب از شبها، شبي بس سهمگين يك
 گردون را خداي خويش گفت شمع  صد دليل نــفي صانـع بيـش گفـت
 »صار كلباً من كلاب«سجده كردش            روي خــويش آورد سـوي آفــتــاب

 )6581-6586: 1392(عطار، 
 حجاب عزت

 يكي ديگر از برجسته ترين حجاب ها از نظر گاه عطـار، حجـاب عـزت اسـت. منظـور از     
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ذ ادراكات كشفي، تاثيري در كنه ذات ندارند و همـين عـدم نفـو   «حجاب عزت اين است كه 
) 311: 1381(سـجادي،  » ادراكات در ذات، حجاب است و موجب حيرت و سرگرداني است.

حال عطار با حسن تعليلي زيبا، حجاب عزت خداونـد را ناشـي از غيـرت او مـي دانـد؛ زيـرا       
غيرت خداوند بر اين قرار گرفته است كه حجاب ها بر ديدة آفريدگانش حفـظ شـود، چـون    

ن كه همة حجاب ها و نقاب ها را از ديدگان خـود كنـار ننهـاده    شايستة ديدار او نيستند. آنا
باشند، به پروردگار تقرّب پيدا نمي كنند. اگر خدا بخواهد رخ خود را به اغيار كه در حجـاب  
اند، نشان دهد، اين به فناي آن ها مي انجامد و با مشـيت الهـي مغـاير اسـت؛ از ايـن رو در      

نسان هاي كامل و كارآزموده در طريق سـلوك نيـز   حجاب عزت، پنهان شده است كه حتي ا
 نمي توانند به كنه ذات خداوند برسند:

 ناديده گرد كويت مردان كـار ديــده اي در حجاب عزّت پنهان شده زغيرت
 يك آه عاشقانت صد پرده بر دريــده تو همچو آفتابي در پرده ها نشستـــه

 )732: 1376(عطار، 
 عوامل رافع حجاب

آثار و افكار عطار در مي يابيم كه راهكارهايي براي رفع حجاب ارائـه مـي كنـد    با بررسي 
شرط آن است كه اول، حجاب ميان خـود  «كه در خور توجه است؛ زيرا بر سالك طريق حق 

مي گويد: و جعلنا من بينِ اَيديِهم سـداً و   -تعالي –و حق بردارد تا از آن قوم نباشد كه حق 
همِ سن خلَفم. ) از اين رو عطار، عوامل رافع حجـاب را مـوارد ذيـل    2/32: 1383(غزالي، » داً

 مي داند:
يكي از عوامل رافع حجاب از نظر گاه عطـار، درد حقيقـي اسـت؛ زيـرا درد، نـوعي       -

تأديب و نشان از راه كمال و ترقي و تعالي است كه انسـان را در برابـر بسـياري از آفـات راه     
 او را به مقام قرب الهي مي رساند: كند و سرانجامحفظ مي

 گاه از غم تو پردة دل گـيـرد خون گه درد تــوام زپــرده آرد بيـرون
 مي گرداند عشق توام گــوناگــون  هر روز هزار بار چون بوقلــمــون

 )1270: 1389(عطار، 
دانـد؛   بنابراين عطار، درد را باعث از بين رفتن حجاب و زايش حقيقت در درون انسان مي

آمادگي روحي انسان است براي پذيرفتن امور ذوقي و حقايق روحـاني و  «زيرا مقصود از درد 
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چيزهايي كه مي تواند انگيزة كارهاي اساسي شود و نيروي حركت سالك بـه سـوي مقصـود    
) از ايـن رو دردمنـدي، انسـان را از حجـاب نفسـاني      292: 1380(شفيعي كدكني، » گردد. 

 وصال حق مي رساند. مولوي در اين باره مي گويد: بيرون مي آورد و به
 درد، او را از حـــجــاب آرد بــرون  درد خيزد زين چنين ديدن، درون
 طفل، در زادن نيـابــد هــيـــچ ره  تا نـــگيــرد مــــا دران رادرد زه

 )2517-2518: 1363(مولوي، 
فع حجاب است؛ بـي دردي، باعـث   البته بايد اذعان داشت همان گونه كه درد حقيقي، را

حق تعالي فرعون را چهارصد سال عمـر و ملـك و   «حجاب غفلت و بي خبري مي شود؛ زيرا 
پادشاهي و كام روايي داد، جمله حجاب بود كه او را از حضـرت حـق دور مـي داشـت يـك      
 روزش بي مرادي و دردسر نداد تا نبادا كه حق را ياد آرد. گفت: تـو بـه مـراد خـود مشـغول     

) از ايـن رو عطـار، عقيـده    233: 1381(مولـوي،  » باش و ما را ياد مكن شبت خوش باد. مي
دارد كسي كه در درون، درد نداشته باشد و به درد حقيقت مبتلا نشده باشد، ايـن دسـته از   

خبـري ناشـي از    شـوند. حجـاب غفلـت و بـي     خبـري مـي   ها، دچار حجاب غفلت و بـي  انسان
نسان از دنياي روحاني فاصله بگيرد و به همـان انـدازه گرفتـار    دردي، سبب مي شود كه ا بي

 حجاب دنياي مادي و جسماني شود:
 در شـب است و هـرگز او را روز نيسـت هــر كــرا اين درد عالـم سـوز نيسـت

 )4176: 1392(عطار، 
يكي ديگر از عوامل رافع حجاب از ديدگاه عطار، پرهيز از صورت پرستي اسـت؛ زيـرا    -

بر صورت قالب، عملي ظلماني نفساني پديد آيد اثر آن ظلمت به نفس رسد، و از نفـس  اگر «
كدورتي به دل رسد، از دل غشاوتي به روح رسد، و نورانيت روح را در حجاب كنـد همچـون   
هاله كه گرد ماه درآيد . و به قدر آن حجاب، راه روح به عـالم غيـب بسـته مـي شـود، تـا از       

 )161: 1379(نجم رازي، » و مدد فيض بدو كم تر رسد. مطالعه آن عالم بازماند
صورت در نزد عطار، بر پديده ها و لايه هاي سطحي جهان هستي؛ اعم از آفاقي و انفسي 

قرار مي گيرد كه حقيقت راستين جهان هستي است كه » معني«اطلاق مي شود، و در برابر 
اگر جان معني انـديش انسـان، از    در پسِ حجابِ مظاهر و نمودها پنهان شده است. بنابراين

 پشت حجاب صورت و ظاهر پديده ها بيرون بيايد، حقيقت دو جهان را خواهد ديد:
 ببيني هر چه مي دانــي ضـرورت  اگر جانـت برون آيد ز صـورت
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 ببيني هر دو عالــم را بــه يك دم    حجاب تو نيايد هر دو عالــم
 )858-859: 1388(عطار، 

وامل رافع حجاب از ديدگاه عطار، اعتقاد به توحيد و يگـانگي خداونـد   يكي ديگر از ع -
در اين وادي كه منزل تجريد و تفريد اسـت عـدد بـر مـي خيـزد و همـه يكـي        «است؛ زيرا 

) 290: 1389(فروزان فـر،  » شود و اين وحدت و يگانگي، حقيقي و ذاتي است نه عددي. مي
ني مي داند كه هر كدام سد راه سـالك بـه سـوي    عطار اين عالم را پر از شهوات و لذات نفسا

حقيقت مي شوند و حجاب هاي مختلفي براي او بـه وجـود مـي آورنـد. از ايـن رو در مقـام       
توحيد، سالك آگاه از آفات راه مي شود و تمام حجاب ها را پاره مي كند و غير حق در ديدة 

 او نمي آيد و جز او كس نمي بيند و جز او نمي داند:
 تا رونده در پـــس ديــوار شـــد اندر حجب پيوسته گشت صد حجب

 خفته از خـواب هـوس بيدار شــد مرتفع چو شد به تـوحيد آن حجـب
 )247: 1356(عطار، 

يكي ديگر از عوامل رافع حجاب از ديدگاه عطار، عشق است؛ زيرا عشق، يكي از قـوي   -
سـالك مـي افتـد و اسـباب     آتشي است كـه در دل  «ترين محرك هاي وجود انساني است و 

بيروني و انديشه هاي دروني سالك را كه جمله بتان نفس و حجاب راه سالك اند بـه يكبـار   
) از اين رو عطار، يكي از خواص فـوق العـادة عشـق را    297: 1362(نسفي، » نيست گرداند...

از  دريدن حجب راه حق مي داند كه سالك طريق، به مدد و قّوت عشق، پرده ها را يكي پس
 ديگري فرو مي كشاند:

 از قّــوت عــشــق بــــردرانـــد هــر پـــرده كــه پيـــش او در آيـد
 )297: 1376(عطار، 

 در اين باره مولوي نيز مي گويد:
 براي ملك وصال و براي رفع حجاب      كه عشق خلعت جان است و طوق كرمنا

 )313: 1378(مولوي، 
 اثرات رفع حجاب

فع حجاب از ديدگاه عطار، دست يافتن به لـذت حقيقـي اسـت؛ زيـرا     يكي از اثرات ر -
شهوت نفساني يكدم بيش نيست و راه وصول به لذّات دائم بر روي آدمـي گشـاده اسـت و    «
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چون توانِ وصول به لذّت جاني هميشگي هست، وقـوف بـر لـذّت ناپايـدار و دل نهـادن بـر       
) از اين رو عطـار، از سـالك طريـق    89 :1389(فروزان فر، » شهوت از دون همتي تواند بود.

مي خواهد كه كمر همت ببندد و حجاب هستي و وجود را از بين ببرد تا به لذّت حقيقـي و  
 پايدار برسد:

 ا خويشــت آردـاز آن حالت دمي ب  اگر هستي حجابي پيشــت آرد
 زخود بي خود بمانـــي بـــر درِ او  چو هستي تو ننمـايــد بــرِ او

 خودي در بي خودي بـا خويش آيد  پرده اي در پيـش آيـد دگر ره
 زشادي در خروش آيــد دگــربــار  چو آگه شد شود لذت پـديـدار

 )508-511: 1388(عطار، 
يكي ديگر از اثرات رفع حجاب از ديدگاه عطار، استغراق در پـردة فنـا و رسـيدن بـه      -

يق بر مي آيد و خـود بـه خـود همـة     مرتبة بقا است كه پس از آن نداي انا الحق از همة خلا
 حجاب ها دريده مي شود:

 پس از آن دم انا الحق زجهانيان برآيــد زحجاب اگر برآيي برسند خلق در تــو 
 )357: 1376(عطار، 

 نتيجه گيري
 از اين بحث مي توان نتيجه گرفت كه:

سد كه عطار در نتيجه سير و سلوك عاشقانه، به مرحله اي از شناخت و معرفت مي ر -
 همة حجاب ها را كنار مي زند و به شهود حقيقت دست مي يابد.

 انسان، در هر مقام و مرتبه، به نحوي از انحاء گرفتار حجب مختلف راه حق مي شود. -
اصلي ترين و بزرگ ترين حجاب راه انسان به سوي حق و حقيقت، حجاب خـودي و   -

 انانيت است.
 مادي انسان است. منشأ و سرچشمة همة حجاب ها، هستي و وجود -
تر از حجاب هاي ظالمـاني مـي دانـد؛     عطار حجاب هاي نوراني را به مراتب، خطرناك -

 زيرا شناخت آن ها كار هر كسي نيست.
برجسته ترين حجاب ها از نظر گاه عطار، حجاب جسـمانيت، حجـاب عقـل و جـان،      -

 حجاب حرص، حجاب كون و مكان، حجاب طاعت و عبادت و حجاب عزّت مي باشد.
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عطار عوامل برطرف كنندة حجب راه حق را، درد حقيقي، پرهيز از صـورت پرسـتي،    -
 اعتقاد به توحيد و يگانگي خداوند و عنصر عشق مي داند.

عطار اثرات رفع حجاب را، باعث رسيدن به لذت حقيقي و پايـدار، اسـتغراق در پـردة     -
 مي داند.فنا و رسيدن به مرتبة بقا؛ و هم چنين رسيدن به مقام قرب الهي 

رفع حجاب هاي گوناگون سبب مي شود كه انسان تا حد زيادي از اوصـاف جسـماني    -
خود فاصله بگيرد و به همان اندازه به اوصاف روحاني نزديك گردد تا شايستة مقـام خلافـت   

 الهي شود.
  



 »  سيعرفانيات در ادب فار« پژوهشي  فصل نامة علمي 28
 

 نامه كتاب
 قرآن كريم.

موحد. چاپ  علي. تصحيح محمدمقالات شمس تبريزي. 1377الدين محمد.  تبريزي، شمس
 دوم. تهران: خوارزمي.

 . كلكته.كشاف اصطلاحات الفنون. 1862تهانوي، محمد علي الفاروق. 
. ترجمة جليل پروينـي. تهـران:   مقدمه اي بر تصوف و عرفان اسلامي. 1382چيتك، ويليام. 

 پژوهشكدة امام خميني(ره).
ؤسسه تنظيم و نشر آثـار  . چاپ بيست و هفتم. تهران: مديوان امام. 1379. خميني، روح االله

 امام خميني.
بررسي حجاب هـاي عرفـاني از ديـدگاه ابوعبدالـه     . «1395حمزئيان، عظيم و سميه اسدي. 

. سال دهم. شـماره  )پژوهشي پژوهش هاي ادب عرفاني (گوهر گويا –نشريه علمي ». نفّري
 . 31دوم. پياپي 

فرانسـوي: هنـري كُـربين.    . تصحيح و مقدمه شرح شطحيات. 1374بقلي شيرازي، روزبهان 
 چاپ سوم. تهران: طهوري.

. تصحيح و مقدمه فارسي و فرانسوي: هنري كُربين و محمـد  عبهرالعاشقين. 1360ـــــــ. 
 معين. چاپ سوم. تهران: منوچهري.

 . چاپ هفتم. تهران: اميركبير.ارزش ميراث صوفيه. 1373كوب، عبدالحسين.  زرين
 . چاپ ششم. تهران: سخن.يمرغصداي بال س. 1391ـــــ، ــــ

 . چاپ هشتم. تهران: ني.ميناگر عشق. 1389زماني، كريم. 
. مقدمه. تصحيح عباسعلي وفائي. چـاپ اول.  كليات سلمان ساوجي. 1389ساوجي، سلمان. 

 تهران: سخن.
 . چاپ ششم. تهران: طهوري.فرهنگ اصطلاحات و تعبيرات عرفاني. 1381جعفر. سجادي، سيد
. تصحيح و تحشيه: رينولـد آلـن نيكلسـون.    اللّمع في التصوف. 1382، ابونصر. سرّاج طوسي

 ترجمة مهدي محبتي. چاپ اول. تهران: اساطير.
. بـه  حديقه حكـيم سـنايي غزنـوي   . 1376سنايي غزنوي، حكيم ابوالمجد مجدود بن آدم. 
 سعي امير بانوي كريمي. چاپ دوم. تهران: زوار.



 29) 11-33( مقولة حجاب از ديدگاه عطار   
 

 . سعي و اهتمام مدرس رضوي. چاپ چهارم. تهران: سنايي.ن شعرديوا. 1356ـــــــ. ـــــ
. تصحيح علي اكبر سعيدي سيرجاني. آباديتفسير سور. 1380آبادي، عتيق بن محمد. سور

 جلد دوم. چاپ اول. تهران: فرهنگ نشر نو.
 . چاپ اول. تهران: ويرايش.جهان بيني عطار. 1373شجيعي، پوران. 

 . چاپ دوم. تهران: آگاه.زبور پارسي. 1380رضا. شفيعي كدكني، محمد
 باقر موسوي همداني.. ترجمة سيد محمدتفسير الميزان. 1367حسين. محمد طباطبايي، سيد

 جلد بيستم. چاپ سوم. بنياد علمي و فكري علامه طباطبايي.
. تصحيح و توضيح نسرين محتشم كليات شعر. 1382عراقي، فخرالدين ابراهيم بن بزرگمهر. 

 اعي). چاپ دوم. تهران: زوار.(خز
مقدمـه. تصـحيح و تعليقـات     اسـرارنامه. . 1388عطار نيشابوري، شيخ فريدالـدين محمـد.   

 محمدرضا شفيعي كدكني. چاپ چهارم. تهران: سخن.
. مقدمه. تصحيح و تعليقات محمدرضا شفيعي كدكني. چاپ . الهي نامه1388ــ. ـــــــــــ

 پنجم. تهران: سخن.
. تصحيح ميرزا محمدخان قزوينـي. چـاپ دوم. تهـران:    الاولياء هتذكر. 1323ــ. ـــــــــــ

 گنجينه.
الزمـان فروزانفـر. چـاپ دوم. تهـران: نشـر       . تصحيح بديعديوان عطار. 1376ــ. ـــــــــــ

 نخستين.
. مقدمه. تصحيح و تعليقات محمدرضا شفيعي كدكني. چـاپ  نامهمختار. 1389ــ. ـــــــــــ

 چهارم. تهران: سخن.
. مقدمه. تصحيح و تعليقات محمدرضا شفيعي كدكني. چاپ نامه مصيبت. 1392ــ. ـــــــــــ

 ششم. تهران: سخن.
. مقدمه. تصحيح و تعليقات محمدرضـا شـفيعي كـدكني.    منطق الطير. 1383ــ. ـــــــــــ

 چاپ اول. تهران: سخن.
 : منوچهري.. تصحيح عفيف عسيران. چاپ سوم. تهرانتمهيدات. 1370القضات.  همداني، عين

. به كوشش حسين خديو جـم. جلـد   كيمياي سعادت. 1383غزالي طوسي، ابوحامد محمد. 
 دوم. چاپ يازدهم. تهران: علمي و فرهنگي.



 »  سيعرفانيات در ادب فار« پژوهشي  فصل نامة علمي 30
 

شرح احوال و نقد و تحليـل آثـار شـيخ فريدالـدين عطـار      . 1389فروزانفر، بديع الزمان. 
 . چاپ  دوم. تهران: آسيم.نيشابوري

. مقدمـه. تصـحيح و   مصـباح الهدايـه و مفتـاح الكفايـه    . 1385كاشاني، عزالدين محمـود.  
 توضيحات: عفت كرباسي و محمد رضا برزگر خالقي. چاپ  دوم. تهران: زوار.

. مقدمـه كيـوان سـميعي.    مفاتيح الاعجاز في شرح گلشن راز. 1374لاهيجي، شيخ محمد. 
 چاپ ششم. تهران: سعدي.

. تصـحيح  في مقامات شيخ ابوسعيد ابوالخيراسرار التوحيد . 1381محمد بن منور ميهنـي.  
 محمد رضا شفيعي كد كني. چاپ پنجم. تهران: آگاه.

حجـاب عرفـاني در معـارف بهـاء ولـد و      . «1383مشرف، مريم و حسن حيدرزاده سـردرود.  
 . 103. 193شماره  .نشريه دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تبريز» مثنوي مولوي

. تصحيح بـديع الزمـان فروزانفـر. چـاپ     فيه مافيه. 1381دين محمد. مولوي بلخي، جلال ال
 دوم. تهران: اميركبير.

. تصحيح بديع الزمـان فروزانفـر. چـاپ اول. تهـران:     كليات شمس تبريزي. 1378ـــــــــ. 
 پيمان.

 . تصحيح نيكلسون. چاپ اول. تهران: اميركبير.مثنوي معنوي. 1363ــــــــــ. 
. اهتمام محمد امين رياحي. چاپ هشـتم.  مرصاد العباد. 1379بن محمد. نجم رازي، عبداله 

 تهران: علمي و فرهنگي.
. تصـحيح مـاريژن مـول. ترجمـة ضـياء الـدين       الانسـان الكامـل  . 1362نسفي، عزيزالدين. 

 دهشيري. تهران: طهوري.
 . ترجمـة در محضر حضرت دوست (المواقف و المخاطبات). 1390نفّري، محمد بن عبداله. 

 محمود رضا افتخارزاده. تهران: جامي.  
. تصحيح ژوكوفسكي. چاپ ششم. تهـران:  كشف المحجوب. 1378هجويري، علي بن عثمان. 

 طهوري.
The Holy Quran. 
Akbar-Abadi, Wali Mohammad, 1356, Mathnawi. 
Tabrizi, Shams al-Din Muhammad, 1377, Articles Shams, correction 
Muhammad Ali Movahed, Second Edition, Tehran: Khwarizmi. 



 31) 11-33( مقولة حجاب از ديدگاه عطار   
 

Thanvy, Mohammed Ali Al-Farouq, 1862, heuristically terms Alfnvn, 
Kolkata. 
Chytk, William, 1382, Introduction to Islamic mysticism, the translation 
of Galilee, P, Tehran Imam Khomeini Research Center (R). 
Khomeini, Ruhollah, 1379, the Court Imam, the twenty-seventh edition, 
Tehran: Institute for Compilation and Publication of Imam Khomeini's 
Works. 
Roozbahan Baghli, 1374, Shathiyat, correction and an introduction to 
French: Art Krbyn, third edition, Tehran: Tahoori. 
Roozbahan Baghli, 1360, Bhralashqyn, correction and introduction 
Persian and French: Art Krbyn and Mohammad Moin, Third Edition, 
Tehran Manouchehr. 
Zarrinkoub, Abdul, 1373, the legacy of Sofia, seventh edition, Tehran: 
Amir Kabir. 
Zarrinkoub, Abdul, 1391, the sound of the wings of Phoenix, the sixth 
edition, Tehran: Sokhan. 
Zamani, Kareem, 1389, Mynagr love, Eighth Edition, Tehran: Ney. 
Savedji, Salman, 1389, General Salman Savedji, Introduction, Vafaei 
proofing, printing, Tehran: Sokhan. 
Sajadi, Sayed Jafar, 1381, glossary and mystical interpretations, sixth 
edition, Tehran: Tahoori. 
Siraj al-Din Tusi, Abu Nasr, 1382, Allm per Altsvf, corrected and 
annotated: Alan Reynold Nicholson, M. love translating, printing, 
Tehran: mythology. 
Sanai Ghaznavi, Hakim Abvalmjd Mjdvd Ben Adam, 1376, Hadigh 
Hakim Sanai Ghaznavi, to try Amir Karimi lady, Second Edition, 
Tehran: pilgrims. 
Sanai Ghaznavi, Hakim Abvalmjd Mjdvd Ben Adam, 1356, the Court of 
poetry, attempt Modarres Razavi, Fourth Edition, Tehran: Sanai. 
Sur village, Atigh Ben Mohammad, 1380, commentary sur-Abadi, Ali 
Akbar Saidi Sirjani, Volume II, First Edition, Tehran: new publishing 
culture. 
Shajie Puran, 1373, world-Attar, First Edition, Tehran: editing. 
Shafiee Kadkani Mohammad Reza, 1380, the Psalms, English, Second 
Edition, Tehran: informed. 



 »  سيعرفانيات در ادب فار« پژوهشي  فصل نامة علمي 32
 

Tabatabaei, Seyed Mohammad Hossein, 1367, Al-Mizan, Mohammad 
Bagher Mousavi translation Hamadani, Volume twentieth third edition, 
scientific and intellectual foundation Tabatabai. 
Iraqis, Fakhruddin Ebrahim bin BOZORGMEHR.BRANCH, 1382, 
Collected Poems, correction and explanation Nasrin Mohtasham 
(KHAZAEI), second edition, Tehran: pilgrims. 
Attar, Sheikh Mohammed Fariddun, 1388, Asrarnamh, introduction, 
correction and suspension Mohammad Reza Shafiee Kadkani, Fourth 
Edition, Tehran: Sokhan. 
Attar, Sheikh Mohammed Fariddun, 1388, Elahi Nameh, introduction, 
correction and suspension Mohammad Reza Shafiee Kadkani, Fifth 
Edition, Tehran: Sokhan. 
Attar, Sheikh Mohammed Fariddun, 1323, Taḏkerat Oliya, correction 
Mirza Mohammad Khan, Qazvin, Second Edition, Tehran: treasures. 
Attar, Sheikh Mohammed Fariddun, 1376, the Court Attar, correction 
Badi'ozaman Foruzanfar, second edition, Tehran: Publication of the first. 
Attar, Sheikh Mohammed Fariddun, 1389, Mokhtarnameh, introduction, 
correction and suspension Mohammad Reza Shafiee Kenny Code, Fourth 
Edition, Tehran: Sokhan. 
Attar, Sheikh Mohammed Fariddun, 1392, a tragedy, introduction, 
correction and suspension Mohammad Reza Shafiee Kenny Code, Sixth 
Edition, Tehran: Sokhan. 
Attar, Sheikh Mohammed Fariddun, 1383, Altaïr logic, Introduction, 
correction and suspension Mohammad Reza Shafiee Kadkani, printing, 
Tehran : Sokhan. 
Eynolghozat Hamadani, 1370, arrangements, corrected Afif Asiri, Third 
Edition, Tehran: Manouchehri. 
Tusi al-Ghazali, Abu Hamed Mohammad, 1383, The alchemy of 
happiness, to try Hussein KHadiv Jam, Vol. II, the eleventh edition, 
Tehran: Scientific and Cultural Organization. 
Forouzanfar, Bediuzzaman, 1389, biographies and critical analysis of 
Fariddun Sheikh Attar, second edition, Tehran: Asim. 
Kashani, Izz al-Din Mahmoud, 1385, Mesbaholhedayeh and key 
Alkfayh, ventilation, moisture and Description: chastity canvas and 
Mohammad Reza sower creator, Second Edition, Tehran: pilgrims. 
Lahiji, Sheikh Mohammed, 1374, Mafatih Alajaz Fi as the Secret 
Garden, an introduction Samii Saturn, the sixth edition, Tehran: Saadi. 



 33) 11-33( مقولة حجاب از ديدگاه عطار   
 

Mohammed bin illuminated Patriotic, 1381, Sheikh Sa'id Abu al-Khair 
Asrar al-Tawhid per official, Mohammad Reza Shafiee correction code 
Kenny, Fifth Edition, Tehran: informed. 
Molavi Balkhi, Jalal al-Din Mohammad, 1381, Fierro ma-fih-proofing 
Badi'ozaman Foruzanfar, second edition, Tehran: Amir Kabir. 
Molavi Balkhi, Jalal al-Din Muhammad, 1378, Shams Tabrizi, 
Badi'ozaman Foruzanfar proofing, printing, Tehran:treaty. 
Molavi Balkhi, Jalal al-Din Muhammad, 1363, Masnavi, correction 
Nicholson, first edition, Tehran: Amir Kabir. 
Razi Abdullah bin Mohammad, 1379, Mersad al contribution of 
Mohammad Amin Riahi, Eighth Edition, Tehran: Scientific and Cultural 
Organization. 
Nasafi, Azizuddin, 1362, Alansan al-Kamil, correction Maryzhn mole, 
translation Ziauddin Dehshiri, Tehran: Tahoori. 
Hojviri, Ali bin Usman, 1378, Kashf al-Mahjub, correction Zhukovsky, 
sixth edition, Tehran: Tahoori. 
. 


